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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشد ی عق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 
 ۰۵/۱۰/۲۰۲۵           نویسنده: ن . جلیل زاد 

 

 ناسیونالیسم پوچ قومی
 

 فروپاشی هویت انسانی در آیینهٔ خاک و خون
گذرد و به فلسفۀ نفرت  کند، از مرز یک اندیشه می ناسیونالیسم قومی، آنگاه که زبان و خون را جایگزین انسان می

مثابۀ ساختاری برای انزوا، خشونت و عنوان شور هویتی بلکه بهدر این جا ، ناسیونالیسم قومی نه به    .شودبدل می
  .شودفروپاشی پیوند اجتماعی بررسی می

بخشی به قوم و زبان را  دهی به هویت، و خطرات قداست   شدۀ »ملت«، نقش قدرت در شکل   این قلم ماهیت ساخته
دهد ، جهانی که اگر قرار تر برای زیستن در جهان چندصدا و چندچهره پیشنهاد می  کند و راهی انسانیواکاوی می

ای روزی هر جامعه .است بماند، باید از مرز خاک و خون فراتر رود و در قلمرو آزادی و برابری انسانی معنا یابد
 ام؟  پرسد: من کی نگرد و از خود می در آینه می 

 .شود، و گاه با تفنگ و خاکشود ، تاریخی که گاه با شعر و بیرق نوشته میو درست در همان لحظه، تاریخ آغاز می 
کنیم ، در عصری که هر قوم بیرق خویش را بر خاکی برافراشته و  های زخمی زندگی می  ما در روزگارِ هویت

شود. ناسیونالیسم قومی در چنین فضایی، نه صرفاً یک باور، بلکه  اش آغاز می برد که جهان از مرز قبیله  گمان می
این تفکر با شعار عشق به   .انجامدای میعدالتی تازه   عدالتی است، اما راهی که خود به بی   راهی برای فرار از بی 

اگر قرار است  .ذسازد از جنسِ خون و خاطرهکارد، و با نامِ آزادی، زندانی میقوم و تبار ، بذر نفرت در دل می
 .، وداع کند پرستیانسان دوباره به معنای خویش بازگردد، نخست باید با این آیینِ کهنه ، با این خدای قوم 

 زایش ملت و افسانهٔ طبیعی بودن آن  ـ یکم
 .ملت، محصول جنگ است، محصول قرارداد، و ساختهٔ دست قدرت هیچ ملتی در طبیعت زاده نشده است ،

زادهٔ جهان سوم، همه  شکسته تا کشورهای تازه های درهم  از فرانسهٔ پس از انقلاب تا آلمانِ بیسمارک، از امپراتوری
های پراکنده را در  ناسیونالیسم مدنی، که روزی قرار بود هویت  .در خون آغاز شدند و در سرود ملی غسل کردند

ذهن  به  دادن  و شکل  کنترل  برای  ابزاری شد  نهایت  در  خود  آورد،  گرد  و شهروندی  قانون  این    .هاسایهٔ  هرچند 
 .ها بودداد، اما بهای آن خاموشیِ تفاوتناسیونالیسم در ظاهر برابری را وعده می

  ، فرزندی که نه در پی وحدت بلکه در پی تکه   با گذشت زمان، فرزند ناخلف آن، ناسیونالیسم پوچ قومی، سر برآورد
او در پیِ معبدی است که در آن فقط یک زبان مقدس است، یک قوم برگزیده، و یک خاک    .تکه کردن جهان بود

 .سزاوار پرستش

 تقدس زبان، آیین خون ـ  دوم
در این آیین، لغت نه ابزارِ    .سازداما ناسیونالیسم قومی آن را دیوار می   ها،زبان، در ذات خود، پلی است میان انسان 

 .فهم، که مرزِ تمایز است
 .شودوگو، که اساسِ تمدن است، به سکوت بدل میزبانِ »ما« پاک است و زبانِ »دیگران« ناپاک ، و اینچنین گفت

 .میرندرویند، میآمیزند، میروند ، میآیند و میها، چون رودها، می که تاریخ نشان داده است زباندر حالی 
پرستی اما قوم   .زبان، فرزندِ کار است، فرزندِ نیازِ انسان به دیگری  شده،ای نفرین هیچ زبانی آسمانی نیست و هیچ لهجه

 در برابرِ این نگاهِ بسته، باید به یاد آورد که هر انسانی که زبان تازه   .وگو گریزدسازد تا از گفتاز زبان بیرق می
ادای احترام است به تنوعِ   فراگیریِ زبانِ دیگران، خیانت نیست،  .گشایدای تازه به روی جهان میآموزد، پنجرهای می
 .پذیرتر استتر باشد، صلح  هرچه جهان چندزبانه  .هستی

 .کنداو از نفرت تغذیه می .گرایی، برای بقا، نیازمند دشمن استقوم قومِ برگزیده و دشمنِ مقدسـ  سوم
نامد پس گروهی را »قوم حاکم« می .خدا، باید برای پیروانش جهنمی بسازد تا ایمانشان پابرجا بماندهمچون دینی بی

 .کندو آنان را سرچشمهٔ بدبختیِ خود معرفی می
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پرست نه به عدالت قوم .یابد ای به فقر، نابرابری طبقاتی، یا ستمِ اقتصادی نمیاما در این فریادهای خشم، هیچ اشاره
و اینگونه، جامعه به میدانِ کین   .خواهد درد خود را به چهرهٔ دیگری نسبت دهداندیشد، نه به آزادی ، او فقط میمی

 .سرنوشت، که دشمنانِ مادرزادها نه هم انسان  شود ،بدل می
  گراییقوم

 .سیاستِ فقر است
 .گیرد و خون، جای خرد راای برای رفاه، برای آموزش و برابری نیست، بیرق جای نان را می در آنجا که اندیشه  

 .ای به اندازهٔ ناسیونالیسم پوچ قومی در تبدیل فقر به غرور موفق نبوده استهیچ اندیشه

نماید، اما در ژرفا، بازگشتِ ناسیونالیسم قومی در ظاهر مدرن می   هافرهنگِ تفتیش و بازگشتِ فئودالـ    چهارم
برد ، به جای آزادی، به »عفت «به جای عدالت، به  او به جای پیشرفت، به »اصالت« پناه می  .نظامِ فئودالی است

 فرهنگ را نه میدانِ گفت  .زندخواند و تنِ آنان را به خاک و مرز پیوند میزنان را پاسداران شرف قوم می.«»غیرت
ای که بویِ جهان  و هر اندیشه در این نگاه، هر چیزی که از بیرون آید »بیگانه« است، .بیندوگو، که سنگرِ دفاع می

 .شودگردد و روشنفکر به متهمِ فرهنگی بدل میاینچنین است که تاریخ به عقب برمی .«بدهد، »آلوده 
تمدن یعنی آمیزش، یعنی    .گنددفرهنگ اگر درِ خود را ببندد، می   .یابداما فرهنگ، چون زندگی، تنها در تغییر معنا می

 .هیچ قومِ خالصی وجود ندارد، همانگونه که هیچ انسانِ مطلقی نیست .شکستنِ دیوار میان خود و دیگران

اما در عمل، اغلب به    .در قاموسِ ناسیونالیست پوچ قومی، فدرالیسم چاره است  فدرالیسم یا شیپور جنگ؟ـ    پنجم
 .شودای برای جدایی بدل می بهانه

 گوید، تجربهٔ تاریخ می
فدرالیسم اگر بر بنیادِ هویتِ پوچ قومی بنا شود، به جایِ    .شودجایی که قوم، محور قدرت شود، عدالت خاموش می

آلمان، کانادا، آمریکا ، همه فدرال شدند ، اما نه برای جدایی، که برای    .کشدها میتوزیع قدرت، دیوار میان انسان
خواهد تاریخ را تجزیه  او می  های لرزان بدل کند خواهد جامعه را به پارهگرایی اما میقوم  .سازیتمرکز، برای ملت

 .گونه که ذهن انسان راکند، همان

 ششم
 از افسانهٔ هویت تا آگاهی انسانی

 .، نه دین دارد، نه مرز شودقوم زاده میکودک، بی
 .سازد ، با بیرق در دل و نفرتی در ناخودآگاهاما جامعه از او انسانِ خاصی می

 .ریزدها« میرسانه، مکاتب و حافظهٔ جمعی، انسان را در قالب »ما« و »آن 
 .کند کشی را نیز توجیه میکند، قومهمان نیرویی که سنگسار را مقدس می

 .شودو چنین است که انسانِ آزاد به سربازِ هویت بدل می
 :اما حقیقت ساده است

 .هیچ خاکی ارزش خون را ندارد 
 .هیچ بیرقی از جانِ انسان برتر نیست

 .تر از آگاهی نیستو هیچ هویتی مقدس

 راه رهایی ـ  هفتم
 .دروغقبیله، بیمرز، بیبازگشت به انسان است، به انسانِ بی   راه رهایی از ناسیونالیسم پوچ قومی،  بازگشت به انسان

در جهانی که سرمایه و قدرت مرزها را    .ها در سایهٔ برابری استهاست، که پذیرشِ آن این بازگشت نه نفیِ تفاوت
 .ها در حصار قبیله بمانندگشایند، نباید اجازه داد ذهن  برای سود خود می 

 .جای جنگ برای زبان، باید برای آموزشِ رایگان جنگید به
 .جای فریادِ قوم، باید برای نان، آزادی و رفاه فریاد زدبه

 .شوراها را باید برپا کرد، نه سنگرها را
 .جای ساختن بیرق تازه، باید انسانِ تازه ساخت ،انسانی که جهان را خانهٔ خویش بداند، نه خاک راو به

فراگیریِ زبان انگلیسی یا هر زبان جهانی دیگر، نه خیانت است، نه خودباختگی ، بلکه گامی است برای باز کردن  
 .های آیندهپنجره به علم و آگاهی، برای وصل شدن به ریشه 

 .راه نجاتِ قوم، در عبور از قوم است ، راه نجاتِ فرهنگ، در گشودگی آن به جهان
   واپسین گپ

 مرزدر ستایش انسان بی
 .بخشی به مرگای است برای مشروعیتناسیونالیسم قومی، فلسفه 
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 .سازد و از مرگ، منزلتاز خون، معنا می
 .سازنداما جهان، اگر هنوز امیدی دارد، از آنِ کسانی است که به جای مرز، پل می

شد،زمین می   شده است، خرجِ آموزش و درمان  سرحداری  هایی که صرف جنگ، اوردو ، واگر تنها بخشی از هزینه
 .اکنون بهشت بود

 .اما هنوز دیر نشده است
 .وگو ایمان آوردتوان به خرد، به مهربانی، به گفتتوان به انسان بازگشت ، میمی

 .هویت، اگر از عشق برنخیزد، دوزخ است
 .قوم، اگر انسان را در خود حل کند، زندان است

 و جهانِ ما، اگر قرار است بماند،
 باید در انسان معنا یابد، 

 .نه در خاک
 
 

 
 آرشیف: مطالب نشر شدهٔ ن. جلیل زاد 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?40

